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عدالت طلبی نسلی بحران زده است. نزديكى فرهنگ ایران و جهان عرب از یک سوی 

و تجربۀ زیستۀ همگون دو شاعر از شکست های سیاسی آن سالیان از سوی دیگر، 

درون مایه و ساختار شعر این دو را بسیار به هم نزدیک نموده است. در این دو 

سروده، از دو زاویۀ متفاوت، یأس به عنصری کانونی در شعر تبدیل شده، نمایی کدر 

و غبارآلود از جامعه ای بحرانی را بازتولید می نمایدبه‌گونهٔ  كه می توان گفت يأس 

فلسفی- اجتماعى در شعر این دو، از يک حالت عادى و گذرا که به  طور معمول در 

شعر بیشتر شاعران مشاهده می شود، فراتر رفته، رنگ و لعاب یک عادت زبانی به 

خود گرفته و درخدمت بیان یک جهان بینی ویژه قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: شعر معاصر، اخوان ثالث، خليل حاوى، كتيبه، البحّار و الدرويش

1. مقدمه

يكى از عوامل عمده در تكوين انديشه ها و احساسات هنرمند، تأثير محيط و اوضاع 

و احوال اجتماعي-سیاسی است به‌گونهٔ كه ادراک درست انديشه ها و عواطف شاعر و 

نويسنده، بدون دريافتِ علل و نتايج حوادث پیرامون او، ممكن نيست. در اين میان، 

محيط و اوضاع هنجار يا ناهنجار محیطی به‌عنوان يكى از عوامل بيرونى، در پيدايش 

روحیۀ اميد و خوش بينى يا يأس و بدبينى در هنرمندان بسيار اثرگذار است. البته غم 

 بلكه در  و يأس و سرخوردگى و به‌طورکلی بدبينى مفهوم تازه اى در ادبیات نيست؛ 

آثار هنرمندان ادوار گوناگون تجربه‌شده و حتىّ بسيارى از پيام‌هايى كه در بيشتر آثار 

هنرى مطرح است، از اين مفاهيم نشأت می گيرد؛ مفاهيمى كه در واقع عكس العمل 

 )286-285  :1379 )عدنانى،  است  زندگی  تناقضات  با  برخورد  در  هنرمندان  طبيعى 

براين اساس، جهل و فقر و بيچارگى مردم از یک‌سوی و خفقان و استبداد و شكست 

اندوه و يأس اجتماعى و سياسى است كه  از ديگر سوى، موجد  آرمان هاى اجتماعى 

اين يأس در آثار برخى هنرمندان به اضطراب و سرگردانى انسان، يكنواختى زندگى و 

بى مفهومى جهان و در نهايت، يأس و بدبينى فلسفى منجر مى شود. در شعر شاعرانی 
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که دغدغه های فکری بیشتری داشته اند، تصویر این نابسامانی های انسانی، اجتماعی 

بیشتر از دیگران بازگویی شده است و دو شاعر مورد مطالعه در پژوهش حاضر، از 

جملۀ این شاعران هستند که بازخوانی شعر آنها، بحران های روحی و اجتماعی یک 

نسل را به روشنی نشان می دهد. بنابر این با توجّه به این‌که مهدى اخوان ثالث و 

خليل حاوى2  برجسته ترين مصداق اين دسته ازهنرمندان در شعر معاصر فارسى و 

عربى هستند، مقالۀ حاضر، با روش تحلیل محتوا و مبتنی برمقایسه بر مبنای مکتب 

ادبیات تطبیقی آمریکا، تلاش می‌ كند تا با تمركز بر عنصر يأس و با تأكيد بر دو شعر 

»كتيبه« و »البحّار و الدرويش« )دريانورد و درويش( به این پرسش ها پاسخ گوید:

مضمون و ساختار دو سروده چه سبک و سیاقی دارد؟ 	-

وجوه مشترک و متفاوت، میان آن دو چیست؟ 	-

2. پيشينۀ تحقيق

در بارۀ دو شاعر به شکل مجزا، و نه مقایسه این دو، کارهای بسیاری انجام شده 

است. در میان پژوهش هاى كه در زمینۀ شعر كتيبۀ اخوان صورت گرفته، صرف‌نظر 

از مقالات و مطالب فراوان در برخى كتاب ها می توان به مقالاتى چون »تحليل و 

تفسير شعر كتيبه سرودۀ مهدى اخوان ثالث« از محمدرضا روزبه )1384( و »تحليل 

روایت شناسانۀ شعر كتيبۀ اخوان ثالث« از رضا قنبرى عبدالملكى )1391( اشاره كرد. 

دربارۀ شعر البحّار و الدرويش خليل حاوى نیز پژوهش های بسیاری انجام شده 

از  عرب«  معاصر  شعر  »رويكردهاى  چون  كتاب هايى  در  موجود  مباحث  است، 

احسان عباس )1384(، »كاركرد سنّت در شعر معاصر عرب« از احمد عرفات الضاوى 

)1384( و »شعر معاصر عرب« از محمدرضا شفيعى كدكنى )1380( را می توان از 

جمله تحليل هاى مرتبط با اين شعر دانست. اما در زمینۀ مقایسه بین دو شاعر، بر 

اساس جستجوی انجام گرفته، تاکنون فقط دو مقاله، آن هم از منظری متفاوت با 

موضوع این پژوهش، نوشته شده است:



56

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

 العدد ١٠٧ | ربيع ٢٠٢٤

»کشمکش  مقالۀ:  در   )1397( محسن  علوی،  پیشوایی  شهلا؛  فر،  شکیبایی  	-

سیاسی اجتماعی در شعر خلیل حاوی و مهدی اخوان ثالث« چاپ در نشریه 

)دانشگاه کرمان( شماره 18، جنبه های سیاسی و اجتماعی  ادبیات تطبیقی 

شعر دو شاعر را بررسی و با هم مقایسه نموده اند.

ریحانی اردبیلی، عظیمه و بوالحسنی، مریم؛ محمودی، پری در مقالۀ: »بررسی  	-

تطبیقی نماد رنگ در تصویرسازی های اخوان ثالث و خلیل حاوی« چاپ شده 

در نشریه سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ، 

شماره 1. کاربرد رنگ در شعر دو شاعر را تحلیل و با هم مقایسه کرده اند.

با وجود پژوهش هاى فراوانی که در زمينۀ تحليل تطبيقى اشعار شاعران فارسى 

و عربى صورت گرفته، در حدود جستجوى نگارندگان تاكنون هيچ پژوهشى دربارۀ 

بررسى تطبيقى بن‌مايه‌هاى فلسفى اشعار اخوان ثالث و خليل حاوى و يأس اجتماعی- 

فلسفى موجود در دو سرودۀ كتيبه و البحّار و الدرويش انجام ‌نشده است. 

3. جایگاە دو شاعر در شعر معاصر

و  فارسى  ادبیات  در  معاصر  شعراى  ازجمله  حاوى  خليل  و  ثالث  اخوان  مهدى 

عربى هستند كه از شباهت هاى بسیار برخوردارند؛ وجوه مشترکی كه تا حد زيادى از 

دگرگونى هاى مشابه در زمينه‌هاى ادبى و اجتماعى در ايران و جهان عرب نشأت گرفته 

است. بررسى زندگى و آثار این دو شاعر دغدغه مند و برجسته، نشان می‌ دهد كه هر 

دو توانسته اند يكى از والاترين پايگاه ها را در شعر معاصر زبان خويش به دست آورند. 

همان‌گونه كه خليل حاوى را »يكى از سه چهار شاعر مسلمّ و مورد قبول تمام جناح هاى 

راست و چپ« )شفيعى كدكنى، 1380: 147( در شعر معاصر عرب دانسته اند، اخوان 

نيز در كنار شاعرانى چون نيما، شاملو، فروغ فرخزاد و سهراب سپهرى، از اركان شعر نو 

فارسى به شمار می رود. ضمن آن‌که هر دو شاعر علاوه بر مجموعه هاى شعرى متنوّع، 

داراى روحيۀ پژوهشی بوده و آثارى تحقيقى از خود به‌جا گذاشته اند.
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ورزيدگى و نوآيينى زبان شعر هر دو شاعر، برخوردارى از تعهد سياسی- اجتماعى 

و دل‌بستگی آن ها به سمبوليسم و اسطوره، از ديگر وجوه شباهت آنان است. البته 

اساطير مورد علاقۀ اخوان بيشتر اساطير ملى است اما زمينۀ اسطوره اى شعر حاوى را 

اساطير مسیحیت می سازد كه به ادعاى خود او »انتخاب اساطير مسیحیت، نه از سر 

دل‌بستگی مذهبى بلكه به خاطر جهانى بودن اين اساطير است« )همان: 147(. گرايش 

وجه  مهم ترين  اما  يافت؛  می‌ توان  نيز  اخوان  اشعار  برخى  در  را  مسيح  اسطورۀ  به 

اشتراک اخوان و حاوى، رنگ فلسفى اشعار آنان در قالبی روایی و با زبانی استوار است.

4. ريشه هاى يأس و بدبینی در شعر دو شاعر

است،  فلسفى  مضامين  طرح  در  فارسى  معاصر  برجستۀ  ازشاعران  یکی  اخوان 

چنان که خليل حاوى نيز یکی از شاعران دارای انديشه هاى ژرف فلسفى در شعر 

معاصر عربی است. اصلی ترين بن مايۀ انديشه هاى آن ها را اضطراب و يأس تشكيل 

به  نوع فلسفى آن‌که  از  به‌ویژه  نوميدى  يأس و  بديهى است شكل گيرى  می دهد. 

مشخص  زمانى  دوره  يک  حاصل  و  عامل  يک  معلول   شود،  تبديل  جهان بينى  يك 

 بلكه اين جهان بينى به‌تدریج و تحت تأثير عوامل متعدّد حاصل مى‌شود.  نيست؛ 

بخشى از اين عوامل، در مسائل شخصى و خانوادگى )علل درونی( و بخشى نيز در 

مسائل سياسى و اجتماعى )علل بيرونی( ريشه دارد.

مطالعۀ زندگى شخصى اخوان و خليل حاوى، درد و رنج هاى فراوان اين دو را 

به‌روشنی مینم‌اياند. بررسى زندگى اخوان از تولد تا مرگ بيانگر اين واقعیت است كه 

او در هيچ دوره اى طعم خوش زندگى را نچشيده است. بحران از همان آغاز زندگى 

با او همراه بود. به دليل مشكلات  اخوان به سبب باز نشدن يكى از چشم‌هايش 

اقتصادى خانواده، دوران كودكى و نوجوانى او هم با وضعیت بسامانى سپرى نشد و 

تا پايان عمر نيز فقر و تنگدستى مهم ترين خصلت زندگى اخوان بوده است. مرگ 

دختر خردسالش و سپس از دست رفتن دختر بزرگش در عنفوان جوانى، سخت‌ترين 
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ضربه هاى روحى را بر او وارد کرد. شكست شغلى شاعر و اخراج از كار و بيكارى 

را نيز بايد از ديگر علل درونى طرح شكست و يأس در شعر اخوان دانست. اخوان‌ 

در دوران جوانى عاشق دخترى به نام توران مى شود، حتى در عشق نيز شكست 

مى خورد )ر.ک. محمدی آملى، 1377: 286-281(.

خليل حاوى نيز در دوازده سالگى پدرش را كه بنای ساختمان بوده، از دست داد؛ 

بنابراين به دليل مشكلات مالى و براى امرارمعاش خانواده اش مجبور به ترک تحصيل و 

اشتغال به‌عنوان كارگر ساختمانى شد. رنج و فقر جانكاه اين ايام چنان او را می آزرده 

كه از آن ها به‌عنوان آزار دهنده ترين خاطرات زندگى اش ياد می كند. كار كردن قبل از 

طلوع سپيده دم تا پاسى از شب، بر دوش كشيدن سنگ هاى سنگين در برابر چشمان 

همكلاسى هايش، نفوذ آهک در كفش و ترك خوردن پاها، از تلخ‌ترين خاطراتى است كه 

خليل حاوى به گفتۀ خود، هیچ‌گاه آن ها را فراموش نكرده است )ر.ک. جبر، 1991: 51(.

مسلماً تحمل اين مشقات و در پى آن، سركوب شدن آرزوها و عواطف دوران كودكى 

شاعر، در تكوين گره هاى روانى و روحیات منفى و بدبينانه بسيار مؤثر بوده است. 

و ستمديدگى  فقر  فكر  اذعان می كند،  از دوستان خليل حاوى،  چنان‌که جميل جبر، 

هميشه با حاوى همراه بود و او را نسبت به همۀ مردم بدبين كرده بود؛ به‌گونه‌ای 

كه او مردم را به دو دسته ى حسود و شياد تقسيم مى كرد  )همان: 51(. ناكام ماندن 

خليل حاوى در زندگى عاشقانه اش نيز در تشديد روحيۀ يأس و تنهايى و انزواى او 

تأثير داشته است زيرا ديزى امير، شاعرۀ عراقى، كه آنيماى الهام بخش شاعر بود، وى را 

ترک كرد )ناظرى و صديقى، 1390: 171(. گذشته از مسائل شخصى و خانوادگى، زندگى 

اخوان و خليل حاوى با بحرانی ترين تحوّلات سياسى و اجتماعى در ايران و جهان عرب 

و  انديشه ها  در شكل گيرى  نقش عمده اى  بی ترديد  كه  تحوّلاتى  است؛  بوده  مصادف 

احساسات و نگرش آن ها دو نسبت به خود، جامعه و حتىّ جهان هستى داشته است.

علاوه بر برچيده شدن فرقۀ دموكرات آذربايجان در آذر 1325 و شكست جبهۀ 

اخوان، شكست  ايران، مهم ترين حادثۀ سياسى دوران شاعرى  نقاط  چپ در ساير 
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نهضت ملّّى ايران و زندانى شدن اخوان به جهت حمايت از مصدق بود. اين شكست 

يأس  و  دل‌مردگی  و  سرخوردگى  خورد،  رقم   1332 مرداد   28 كودتاى  پى  در  كه 

زمينه اى  و  آورد  پديد  روشنفكران  میان  در  به‌ویژه  و  جامعه  سطح  در  را  عميقى 

براى تشديد روحيۀ يأس در اخوان و معرفی او به‌عنوان نمايندۀ شعر شكست شد. 

يكى از درون مايه  هاى اصلى شعر در دورۀ پس از كودتا، مسألۀ انديشيدن شاعران 

به مرگ و حتى ستايش مرگ و يأس و نااميدى عجيبى است كه بر شعر اين دوره 

حاكم است و بهترين پیغام‌گزارش نيز اخوان می‌ باشد )شفيعى كدكنى، 1387: 61(. 

خودِ اخوان در مقدمۀ كتاب زمستان‌که سه سال پس از كودتا چاپ شده، يأس خود 

را يأسى راستين می‌ داند و می‌ گويد: »من در اين حال و هوا كه مراست، نه اميدى 

را )كه برايم رسالت تاريخي اش را از دست داده( بر خود به‌دروغ تحميل كرده ام 

و نه يأسى را كه از رنجش فارغ بوده ام« )اخوان ثالث، 1384: 11(. بنابر آنچه گفته 

شد، يأس و شكست در شعر اخوان، سيرى تكاملى را طى می‌ كند؛ بدين معنا كه در 

نخستين سروده هاى او بيشتر شكست فردى و اجتماعى ديده مى شود. اين شكست 

در دوره هاى حساس سياسى تاريخ ايران جلوه هاى پررنگ‌تری به خود می‌ گيرد و در 

نهايت به نفى فلسفى و اعتراض به نظام هستى، جهان، زندگى و سرنوشت انسان 

می‌ رسد )محمدی آملى، 1377: 295-294(.

صرف‌نظر از وقوع جنگ داخلى لبنان در سال 1958 م، مهم ترين مسألۀ سياسى 

دوران زندگى خليل حاوى نيز قضیه فلسطين و شكل گيرى حكومت اسرائيل در سال 

1948 بود كه کل جهان عرب را تحت تأثير خود قرار داد. به‌ویژه آن‌که شكست نهضت 

از دست دادن بخش هاى زيادى از سرزمين هاى  از اسرائيل در سال 1967 و  عربى 

عربى، احساسات میهن‌دوستی روشنفكران را جريحه دار كرد و احساس ننگ و يأس و 

شكست را بر بسيارى از آن ها چيره ساخت.  يكى ديگر از وقايع سياسى دوران حيات 

خليل حاوى، ورود نيروهاى اسرائيلى به لبنان در سال 1982 بود كه يك روز پس‌ازاین 

واقعه، يعنى در ششم ژوئن سال 1982 خليل حاوى دست به خودکشی زد. به همين 
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سبب بسيارى از پژوهشگران، خودكشى او را با اين واقعه مرتبط دانسته و آن را 

انتحارى اعتراض آميز و نماد بيزارى و امتناع او از سازش با متجاوزان يا حتى قبول 

حضورشان در سرزمين  عربى به شمار آورده اند )رجائى، 1382: 35(.

ابتلاى خليل حاوى به بيمارى ماليخوليا )الحرّ، 1995:  البته بايد اذعان كرد كه 

83(، تحصيل در رشتۀ فلسفه و تأملات هستی شناسی دربارۀ جهان نيز در شكل گيرى 

اثرگذار بوده است. به‌ویژه آن‌که او در واپسين سال هاى  انتحار او  انديشۀ يأس و 

حيات، چند بار اقدام به خودكشى كرد و آشكارا می‌ گفت: »همان‌گونه كه آلبرکامو و 

پل والرى بيان كرده اند، تنها مشكل فلسفى حقيقى در جهان، خودكشى است و من 

به آن فكر می‌ كنم« )همان: 86(.

5. سرگشتگان رؤیای دستیابی به حقیقت در »كتيبه« 

كتيبه كه ژرف ترين شعر اخوان در بيان يأس اجتماعی- فلسفى است، در مجموعۀ 

»از اين اوستا« آمده است. از اين اوستا چهارمين مجموعۀ شعر اخوان و »نمايندۀ اوج 

آفرينش هنرى شاعر در مهم ترين دهۀ عمر شاعرى اوست« )حقوقى، 1376: 145(. 

اين مجموعه كه نخستين بار در سال 1344 به چاپ رسيده، محصول دوره اى است 

كه يأس اجتماعى در وجود شاعر به يأس فلسفى تبديل مى شود به‌گونه‌ای كه اغلب 

اشعار اين مجموعه، اشعارى اجتماعى با بيانى فلسفى است.

شعر كتيبه كه در سال 1340 سروده شده، روايتِ تخته سنگ كوه پيكرى است كه 

در سويى افتاده و در سوى ديگر نيز انبوهى مرد و زن، جوان و پير خسته، با يک 

زنجير به يكديگر بسته‌شده  و نشسته اند. ندايى آن ها را به آگاهى از رازى كه بر 

تخته سنگ نوشته‌شده، ترغيب می‌ كند. همه سينه‌خيزان به‌سوی تخته سنگ می‌ روند 

و يكى از آن ها از آن بالا می‌ رود و نوشتۀ آن را می‌ خواند:

»كسى راز مرا داند/ كه ازاین‌رو به آن رويم بگرداند.«/ و ما با لذتى بيگانه اين  	-

راز غبارآلود را مثل دعايى زير لب تكرار مى كرديم )اخوان ثالث، 1369: 11(.
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گروه با كوشش فراوان و مالامال از شوق و شور، تخته‌سنگ را برمي گردانند. دوباره 

يكى از آن ها از تخته سنگ بالا می‌ رود و پس از ستردن خاک و گل، نوشته را می‌ خواند 

و متحير مى شود زيرا نوشتۀ اين روى سنگ نيز دقيقًا نوشته ى همان روى آن است:

مكيد آب دهانش را و گفت آرام: - »نوشته بود/ همان،/ كسى راز مرا داند،/ كه 

ازاین‌رو به آن رويم بگرداند« )همان: 13(.

اخوان در بالاى اين شعر، يكى از امثال عرب يعنى »أطمع من قالب الصخرة« 

)طمع‌کارتر از برگردانندۀ سنگ( را نوشته و دربارۀ اصل اين داستان می‌ گويد: »اين را 

من از امثال قرآن گرفتم ولى پيش از او هم در امثال می‌دانى هم ديده بودم، جاهاى 

ديگر هم نقل‌شده- كوتاهش، بلندش، تفصيلش و به شكل هاى مختلف-« )اخوان 

ثالث، 1382: 256(.

اصل اين داستان به روايت جوامع الحكايات عوفى چنين است: »مردى بود از بنى 

معدّ كه او را قالب الصخره خواندندى و در عرب به طمع مَثلَ به وى زدندى، چنان‌که 

گفتندى: اطَمعُ مِن قالبِ الصّخره. گويند روزى در بلاد يمن می‌ رفت. سنگى را ديد در 

راه نهاده و به زبان عبرى چيزى بر آنجا نوشته كه: مرا برگردان تا تو را فايده باشد! پس 

مسكين، به طمع فاسد، كوشش بسيار كرد تا آن را بگردانيد و بر آن‌طرف ديگر نوشته 

ديد كه ربَُّ طمََع يهَدي إلى طبََع: ای‌بسا طمع كه زنگ يأس بر آيينۀ ضمير نشاند. چون 

آن بديد و از آن رنج بسيار ديده بود، از غايت غصّه، سنگ بر سر آن سنگ می‌ زد و 

سرخود بر آن می‌ زد تا آنگاه‌که دماغش پريشان شد و روح او از قالب جدا شد و بدين 

سبب در عرب مَثلَ شد« )عوفى، 1372: 287( بن مايۀ سنگ گردانی براى خواندن روى 

ديگر آن، در حكايتى از كشف المحجوب نيز آمده است )ر.ک. هجويرى، 1389: 18- 

19(. اخوان با دخل و تصرفّ در اصل اين داستان و تغيير كاركردش، ضمن انطباق دادن 

آن با مقصود اصلى خويش، آن را به اسطوره اى ماندگار تبديل می‌ كند.

نكتۀ قابل توجّه، شباهت شعر اخوان، هم در بن مايۀ سنگ گردانی و هم در 

محتواى درونى آن، با اسطورۀ جهانى سيزيف است. بر اساس اساطير يونان، سيزيف 
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محکوم است تا در اقامتگاه ارواح تخته سنگ بزرگى را در دامنه اى از پايين به بالا 

پایین  به  مجددًا  سنگينى  علت  به  قله،  به  رسیدن  از  پس  تخته سنگ  امّا  بغلتاند؛ 

می غلتد و سیزیف مجبور است به‌طور دائم کار خود را تکرار کند )گریمال، 1378: 

2/ 836(. از همين روست كه سيزيف در ادبیات بسيارى از ملت ها نماد تكرار بيهوده 

و رنج و درد انسان معاصر است؛ بنابراين اخوان نيز خواسته يا ناخواسته تحت تأثير 

اين اسطورۀ جهانى قرار می‌ گيرد.

شهرت شعر كتيبه بيش از آن‌که مرهون زبان و نوع ادبى آن باشد، مرهون موضوع 

فلسفى،  باطل  تسلسل  يأس،  چون  مسائلى  شعر  اين  در  اخوان  است.  آن  فلسفى 

بی حاصلى جستجو و درماندگى انسان از غلبه بر سرنوشت و آگاهى از راز هستى را به 

زيبايى به تصوير می‌ كشد. ازنظر براهنى، اين شعر، »اسطورۀ شكست و تكرار شكست 

و ابرام پوچى است... شاهكار يک ادراک دقيق و روشن از موقعيت هاى اجتماعى و 

تاريخى است و شعرى است نشان دهندۀ دوران مسخ و فسخ ارزش هاى انسانى و آغاز 

ختم اميدوارى است و دشنامى است به تاريخ« )براهنى، 1380: 1/ 272(.

اخوان در اين شعر روایی با استفاده از نمادهايى چون تخته سنگ، زنجير و مردان و 

زنان بسته به زنجير، از سمبوليسم هنرمندانه اى بهره می‌ جويد. از يک ديدگاه فلسفى، 

تخته سنگ نماد تقدير و جبر تاريخى و سنگين بشرى، زنجير نماد می‌راث فكرى جبرگرايانه، 

گروهِ بسته به زنجير نماد انسان هاى گرفتار تقدير و يكى بودن دو روى سنگ نيز نماد 

دور باطل فلسفى و تكرار و توالى جبر تاريخى است )ر.ک. قنبرى عبدالملكى، 1391: 

52(. ازنظر برخى هم تخته سنگ نماد زندگى و طبيعت است كه انسان ها می‌ كوشند تا 

با گرداندن آن، معماى هستى را كشف كنند )محمدی آملى، 1377: 148(. گروهى نيز 

تخته سنگ را گوى فلك دانسته اند كه پيوسته به شكل ثابتى ازاین‌رو به آن رو مى شود 

)شميسا، 1383: 546(. اين تأويل شايد ازآنجا نشأت گرفته كه سنگ در فرهنگ جهانى 

گاه نماد زمين- مادر است )ر.ک. شواليه و گربران، 1382: 3/ 633(.

اما چيزى كه تاكنون در نمادشناسى تخته سنگِ شعر كتيبه بدان توجه نشده، آن 
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است كه سنگ مترادف دانش و معرفت نيز است و حتى در برخى فرهنگ ها، سنگِ 

مسطحّ نشانه ى دو علمِ شريعت و عرفان و نماد شناخت جهان است )همان: 3/ 634 

 المحجوب نيز پيوند میان سنگ و دانش كاملًًا مشهود  و 642(. در حكايت كشف 

است: »از ابراهيم ادهم -رحمة الله عليه- می آيد كه: سنگى ديدم بر راه افكنده و 

بر آن سنگ نبشته كه: مرا بگردان و بخوان. گفتا: بگردانيمش. بر آن نبشته بود كه: 

أنتَ لا تعمَلُ بما تعلمَُ، كيفَ تطَلْبُُ ما لا تعلمَُ. تو به علم خود عمل می‌ نيارى، محال 

باشد كه نادانسته طلب كنی« )هجويرى، 1389: 18- 19(.

با توجه به نكات فوق و در نظر گرفتِن اين نكته كه تخته سنگِ شعر كتيبه نيز 

سنگى مسطحّ است، اين شعر می‌ تواند نمايانگر عجز و يأس آدميان در راه وصول به 

دانش و معرفت هم باشد. البته خودِ اخوان )1382: 163( نيز تصريح می‌ كند كه اين 

شعر در بيان هيچ بودنِ سرانجامِ كوشش هاى بشرى است. او اين مسئله را نه يک 

نوع فلسفۀ بدبينانه بلكه حقيقتى غير قابل انكار می‌ داند.

نكتۀ مهم ديگر دربارۀ شعر كتيبه، شيوۀ  روايى آن است. اخوان در روايتِ اين شعر 

همانند بسيارى از اشعار ديگر خويش، شعر را بدون هيچ مقدمه اى آغاز می‌ كند و 

خواننده را بدون زمينه‌سازى در برابر موقعیت اصلى روايت قرار می دهد به‌گونهٔ كه 

بسيارى از كانونی ترين عناصر و نمادهاى شعر در همان بند نخستين ظهور می‌ يابند:

خسته  نشسته،  این‌سو  ما  و  بود./  كوهى  انگار  سوی تر،  آن  تخته سنگ  فتاده 

انبوهی./ زن و مرد و جوان و پير،/ همه با يكدگر پيوسته، ليك از پاي،/ و با زنجير./ 

اگر دل می‌ كشيدت سوى دلخواهی/ به سویش می توانستى خزيدن، ليک تا آنجا كه 

رخصت بود تا زنجير. )اخوان ثالث، 1369: 9(

تعبير زن و مرد و جوان و پير، نمايانگر آن است كه اخوان يأس و نوميدى را به کل 

گروه - و حتى به تعبيرى به کل جامعه ى بشرى در همۀ زمان ها- تعميم می‌دهد. 

اين شعر، به صراحت می گويد:  از سرايش  چنان‌که حتى بیست ‌و چهار سال پس 

اين تخته سنگ تفاوت نكرده، نه‌تنها در دورۀ ما در  »به اعتقاد من پشت و روى 
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حالاتى هست«  چنين  يک  دنيا  جاى  همه  بوده،  همین‌طور  هم  گذشته  دوره هاى 

)اخوان ثالث، 1382: 256(.

می‌ كند.  روايت  جمع  شخص  اول  ديد  زاويۀ  با  را  شعر  اين  اخوان  همچنين 

بهره گيرى هوشمندانۀ شاعر از اين شيوۀ روايت سبب مى‌شود تا خواننده با شاعر و 

شخصیت‌های شعر هم‌ذات پندارى كند و خود را در وقايع رخ داده حاضر و شريک 

بداند. به‌ویژه آن‌که تكرار پيوستۀ ضماير متصل و منفصل و افعال اول شخص جمع، 

اين هم‌ذات پندارى و امكان درک فضاى یأس آلود شعر را تقويت می‌كند:

در  تنها  نيز  پس‌ازآن  نمی گفتيم./  چيزى  مدتى  تا  ما  و  نمی گفتيم./  چيزى  ما  و 

نگه مان بود اگر گاهی/ گروهى شک و پرسش ايستاده بود. )اخوان ثالث، 1369: 10(

اين شعر كه از جهت موقعیتت روانى شخصیت‌های آن داراى سه پردۀ نمايشى 

است، به‌نوعی صحنۀ ستيز اميد و نااميدى به شمار می‌ آيد؛ در پردۀ نخست، گروه 

بسته به زنجير، خسته و درمانده و در شک و ترديدند. در پردۀ دوم، اميدوار به 

كشف راز نهفته در آن‌سوی سنگ هستند و با برگرداندن سنگ، علی رغم خستگى، 

خوشحال و سرشار از شوق و شور و لذت پيروزى می‌ شوند. در پردۀ سوم نيز پس 

از پى بردن به تلاش و جستجوى بيهودۀ خويش، يأسى مطلق آن ها را در برمی‌گیرد 

پايان  آن ها  دگربارۀ  ركود  و  نشستن  با  و شعر  ندارند  ايستادن  توان  كه  به‌گونه‌ای 

می‌ پذيرد و بدين ترتيب پايان شعر با آغاز آن پيوند می‌ خورد:

نشستيم/ و/ به مهتاب و شب روشن نگه كرديم./ و شب شط عليلى بود. )همان: 13(

جالب آن است كه موقعیتت روانى هر يك از پرده ها، در نگرش مثبت يا منفى 

شاعر نسبت به طبيعت پيرامون او نيز اثرگذار است به‌گونه‌ای كه شاعر در هر پرده، 

توصيفى متفاوت و متناقض از شب ارائه می‌ دهد:

در پايان پردۀ نخست: »شبى كه لعنت از مهتاب می‌ باريد« )همان: 10(

در میانۀ‌ پردۀ دوم: »و شب شط جليلى بود پر مهتاب« )همان: 11(

در پايان پردۀ سوم و پايان شعر: »و شب شط عليلى بود« )همان: 13(
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همچنين در اين شعر، عناصرى كه در محور عمودى، فضاى تيرۀ شعر و خوشۀ 

تصويرى يأس و عجز و شكست را شكل می‌ دهند، عمدتاً شامل عناصر و مفاهيم 

انتزاعى و كنش هاى رفتارى اى چون نشسته، خزيدن، خوف، خستگى، شک، فراموشى، 

خاموشى، لعنت، عزا، دشنام، گريه، خيره و عليل است. از معدود عناصر مادّى در اين 

خوشه ى تصويرى نيز كلمۀ زنجير است كه شش بار در اين شعر تكرار شده است.

6. دریانوردی در سفری نافرجام »البحار و الدرویش«

شعر البحّار و الدرويش يكى از موفق‌ترین و مشهورترين سروده هاى خليل حاوى 

و يكى از بهترين اشعار او در به تصوير كشيدن بی حاصلِى جستجو و اضطراب  و يأس 

جامعۀ بشرى است. اين شعر، نخستين اثر از مجموعۀ نهرالرماد است. در اين دفتر 

كه اولین دفتر شعر خليل حاوى است و در سال 1957 به چاپ رسيده، مجموعه اى 

از تجارب وجودى شاعر بيان مى شود.

از نظر طلال المير در نهرالرماد، سه منظر مشهود است؛ نخست، واقعیت مرده اى 

است كه پس از جنگ جهانى دوم ايجاد شده بود يا همان زمان خاكسترى )نااميدى( 

بود و سوم،  آرزويى است كه در وحدت عربى آن دوره شكل گرفته  اميد و  دوم، 

»انقلاب/ بى حاصلى« دو چيز متضادى كه حاصل تعامل میان آرمان و واقعیت بود 

که به پيروزى واقعیت و شکست آرمان منجر گشت و اين درگيرى بين زندگی و يأس 

موجب به وجود آمدن نهرالرماد شد. )المير، 2009: 106(.

بر همين اساس شفيعى كدكنى معتقد است سپهرى كه انديشه ها و احساسات 

شاعر نهرالرماد در آن حركت می‌ كند و مدار ذهنیات اوست، داراى دو قطب است. 

»قطب نخستين، دل‌تنگی از حيات و احساس بطلان در كوشش براى رسيدن به‌یقین 

است و اين قطب شاعر را به يأس و تفكر در برابر زندگى وا می دارد؛ و قطب دوم 

ايمان اوست به پيكار و جستجوى آفاق نو و ايمان به پيروزي،...که نمايشگر دو مرحله 

از حيات شاعر است« )شفيعى كدكنى، 1380: 148(.
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شعر دریانورد و درویش نمايانگر قطب نخست از انديشه هاى خليل حاوى است. 

اين شعرِ روايى كه روايت آن با زاويۀ ديد سوم شخص مفرد آغاز شده و ازمیانه هاى 

شعر به زاويۀ ديد اول شخص مفرد تبديل مى شود، داستان دريانوردى است كه در 

دو ساحل فرود می‌ آيد و با دو تجربۀ متناقض آشنا مى شود. 3  ساحل نخست، ساحل 

شرق باستانى است كه مردمش در امور غيبى غرق و در خانقاه ها سر در گريبان اند و در 

كسالتی ملال آور زندگى می‌ كنند. در اين ساحل، درويش ديرينه سالى كه ديگران به گرد 

او حلقه زده اند، در روحانیت خويش فرورفته و مردم نيز، شیوۀ درويشى را بر پيشرفت 

و تمدن ترجیح می‌ دهند. دريانورد امید داردكه زهد درويشان او را مددی رساند:

الحَياَةْ  العُراةْ/ دوَّختهُم »حَلقَاتُ الذكْرِ«/ فاجْتازُوا  الدَراويشِ  آه لو يسعفُه زهُْدُ 

)حاوى، بلا تا: 42- 43(.

)آه! كاش پارسايى درويشان برهنه او را يارى مى كرد / وقتى »حلقاتِ ذكر« آنان 

را مبهوت كرد/ و عبور كرده از زندگى( 4

به سراى  زمين  جاده هاى  تمام  است  معتقد  كه  درعین‌حال  ديرينه سال  درويش 

ساحل  و  غرب  می‌ پذيرند،  آرامش  او  كلبۀ  در  زمان  و  خدا  و  می‌ شوند  منتهى  او 

غربى را می‌ نكوهد. اما دريانورد در مقابل او، به كشف آنچه در ساحل غربى است، 

اصرار می‌ ورزد و با امیدواری بدان سوی می‌ رود؛ ولى برخلاف انتظارش، معرفت و 

يقين را در آنجا نمی‌يابد، بنابراين نوميدانه بازمی گردد. جستجوهای او آن‌گونه كه او 

می‌ خواهد، جامۀ عمل نمی پوشد و او پس از گم كردن راه، كشتى را به دست دريا 

و باد و مرگ می‌ سپارد، درحالی‌که همۀ فانوس هايى كه وی را به‌یقین هدايت مى 

كردند، فرومرده اند )ر.ک. الضاوى، 1384: 119- 120(.

در اين شعر، دريانورد كه به سندباد اسطوره اى5 شباهت فراوانى دارد و همانند 

او موجودى ضد سكون و عاشق تحرک و كشف امور جديد ناپيداست )همان: 119(، 

نماد خودِ شاعر و هر انسانى است كه در جستجوى يقين و حقيقت و معرفت است. 

درويش نيز كه همۀ زندگی اش در حلقه هاى ذكر و مدهوشى خلاصه مى شود، نماد 
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)حيدريان  ندارد«  تأثيرى  تاريخ  رخدادهاى  در  »هرگز  كه  ايستا«  است  »موجودى 

شهرى و صديقى، 1390: 96(:

شرَّشَتْ رجلاهُ في الوَحْلِ وباتْ/ ساكنًا، يََمتصَُّ ما تنضَحُهُ الأرضُ الموَاتْ/ في مطاوي 

هِ  جِلدِهِ ينَْمو طفُيليُّ النباتْ:/ طحلبٌ شاخَ على الدهْرِ وَ لبَلابٌ صفيقْ/ غائبٌ عن حِسِّ

لنَْ يسَْتفَيقْ. )حاوى، بلا تا: 43- 44(

)گام هايش در لجن بى جنبش فرومانده بود/ خاموش در حال مكيدن آنچه زمين 

باير می‌ پراكند/ و در پوسته اش گياهانِ هرز می‌ رويند:/ خزه اى پير شده باگذشت 

روزگاران و پيچكى نزار/ بركنار از احساس چنان‌که هرگز به هوش نمى آيد.(

از  تا  می كوشد  درویش،  و  دریانورد  كانونى  نمادِ  دو  به‌کارگیری  با  حاوى  خليل 

خلال ديالوگ ها و خصوصيّات روحى و فكرى آن ها، انديشه هاى اجتماعى و فلسفى 

خويش را بازنمایی کند. بر اين اساس، او در اين شعر »بحران روحى عصر جديد را 

در راه رسيدن به معرفت وصف می‌ كند و نشان می‌ دهد كه چگونه در جستجوى آن 

است ولى آن را نمى يابد: نه در قلمرو دانش و نه در قلمرو دين و سرانجام كارش به 

نوميدى و يأس می كشد. در شرق و غرب جز مجموعه اى خاک و خاكستر نمی‌بيند و 

ناگزير تسليم خاطره هاى مرگ مى‌شود« )شفيعى كدكنى، 1380: 149(. مصراع هاى 

پايانى شعر، اوج درماندگى و يأس فلسفى شاعر را به نمايش مى‌گذارد؛ زيرا نه قهرمانى 

و نيروى جسمانى دريانورد را نجات می‌ دهد و نه نيايش ها و نيروى معنوى و غيبى:

يحِ، لموتٍ/ ينشُُرُ الأكفانَ زُرقاً للغَريقْ،/ مُبْحِرٌ ماتتَْ بعَينَيه مناراتُ  خلِّني للبحرِ، للرِّ

يهِ ولا ذلُّ الصلاةْ. )حاوى،  الطريقْ/ ماتَ ذاكَ الضوءُ في عينيه ماتْ/ لا البطولاتُ تنجِّ

بلا تا: 49(

بادها و مرگی رها كن/ که براى کسانی که در حال غرق شدن  با دريا و  )مرا 

هستند، كفن هاى كبودى می گستراند/ دريانوردى كه پيش چشمانش نشانه هاى راه 

فرو مرد/ و آن روشنايى در چشمانش فرو مرد/ نه قهرمانی ها او را مى  رهاند و نه 

خاكسارى در نيايش ها(
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در آغاز شعر نيز شاعر، بی‌مقدمه و مستقيمًًا به توصيف وضع دريانورد و خطرات 

و دشواري هاى سفر جستجوگرانۀ او مىپردازد به‌ویژه آن‌که واژۀ »دوار« )سرگيجه( 

به‌نوعی تصويرگر حيرت و سرگشتگى دريانورد است و واژه  هاى »مجهول« و »موت« 

نيز ناشناخته و مهلك بودن راه اين سفر را به تصوير مى كشند. همچنين دو تركيب 

»الضَوْءَ المداجي« و »عَتمْاتِ الطريقْ« فضاى تيره  اى را براى شعر ترسيم می‌ كنند:

بعدَ أنْ عانََي دُوارَ البَحرِ،/ والضَوْءَ المداجي عَبْْرَ عَتمْاتِ الطريقْ،/ ومَدى المجهولِ 

ينَشَقُّ عن المجهولِ،/ عن موتٍ محيقْ/ ينْشُر الأكفانَ زُرقْاً للغَريقْ،/ وتمطَّت في فراغِ 

الريحُ للشرقِْ  الريحُ رماهُ/  أنْ راوَغهُ  الحَريقْ،/ بعد  ها وهجُ  لفَّ الأفُقِ أشَداقُ كهوفٍ/ 

العَريق. )همان: 41(

بر  را  دروغين  روشناى  و  آورد/  تاب  را  دريايى  سفر  سرگيجه ى  آن‌که  از  )پس 

تاريكناى جاده/ و گسترش مجهولى كه از مجهولى شكافته مى شود/ از میانِ مرگى 

ناگزير/ مرگى كه كفن هاى كبود از براى غرق‌شدگان می‌ گسترد،/ و پس از آن‌که در 

تهى آفاق، دهانۀ غارهايى كه خميازه می‌ كشيدند/ با زبانۀ شعله ها بسته شدند،/ 

از پسِ آن‌که بادها او را مچاله كرده بودند/ بر سواحل شرقِ باستانى، افكنده شد.(

البته شاعر بر فراز شعر، عباراتى قرار داده كه در حكم براعت استهلال است؛ زيرا 

مقصود نهايى او را كه همان بی حاصلى جستجوى دانش و معرفت است، در پيش 

چشم خواننده مجسم مى كند. وصف حال درویش با عبارت: »قابع في مطرح من 

ألف وألف« )افتاده در گوشه ای از هزاران هزار سال پیش( توصیف سکون و رکود 

دنیای شرقی است. سه واژه »قابع« چمپاتمه زده، حرف جر »في« قرار گرفتن در مکان 

و »مطرح« مکان، تصویری از درویش را همچون مظروفی ساکن در حجمی از مکان 

ترسیم می کند )باقرآبادی، 1399: 8(.

دریانوردی حیران و سرگردان، ناکام از درویش گوشه گیر و یافته های علمی جدید، 

در پی کشف حقیقتی نایافته است. »در ناشناخته با اوليس به طوافِ دريا پرداخت 

و به همراه فاوِست روح خود را در پيشگاه معرفت قربانى كرد، پس آنگاه از دستيابى 
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در  و  كرد  بيگانگى  به همراه هاكسلى هوس  نوميد شد.  روزگار  اين  در  دانش  به 

كناره هاى گنَگ كه رويشگاهِ تصوّف است، بادبان برافراشت. در آنجا نيز جز گِلى و 

گِلى داغ نيافت. گِلى از براى گِلى )همان: 39(.

نكته ى مهم در عبارات فوق، اشارۀ شاعر به اسطورۀ يونانى اوليس است كه به 

هنگام بازگشت از تروا به‌سوی وطن خود، جزيرۀ ايتاک، سال ها در درياها سرگردان 

بوده است )ر.ک. گريمال، 1378: 2/ 921- 924(. چون اين اسطوره در شعر معاصر 

عرب بر اضطراب روانى و جسمانى انسان معاصر )عباس، 1384: 256( دلالت دارد، 

سرگردانى و اضطراب دريانورد را در شعر خليل حاوى به‌روشنی به تصوير مى  كشد. 

اوليسِ سرگردان، جستجوى  به همراه  دريانورد  وسیلۀ  به‌  دريا  آن‌که طواف  ضمن 

دايره وارِ بيهوده و تسلسل باطل فلسفى را به ذهن تداعى مى  كند.

در متن شعر نيز عناصر فراوانى به‌کاررفته  كه با توزيع در سراسر اثر، خوشۀ تصويرى يأس 

و اضطراب و نافرجامى را ساخته اند. كلمات و تركيباتى چون دُوار )سرگيجه(، الضوء المداجى 

)كفن ها(،  الاكفان  موت،  مجهول،  جاده(،  )تاريكناى  الطريق  عتمات  دروغين(،  )روشناى 

غريق، حريق، كسلى )كسل ها(، اعصابه الحرّى )اعصاب گداخته اش(، رماد )خاكستر(، حمّى 

)تب(، فانى، طين محمی )گِل تب کرده( و طين موات )گِل مرده( از اين نوع‌اند كه هرچند 

برخى از آن ها جزو عناصر مادى و غير انتزاعى هستند، اما بيشتر آن ها در زيرشمول مفاهيم 

انتزاعى قرار مى  گيرند. همچنين برخى از عناصر فوق، عينًا در چند قسمت شعر نیز تكرار 

ساير  از  پرتكرارتر  بسامد،  با سيزده  آن  و مشتقات  كلمۀ موت  میان،  اين  در  كه  شده اند 

کلمات. اين امر به‌وضوح از مرگ انديشى خليل حاوى به‌ویژه در بند پايانى شعر حكايت دارد.

7. مقایسۀ تطبیقی دو روایت از رنج طاقت فرسای یک نسل

بنا بر آنچه در تحليل شعر كتيبۀ اخوان و البحار و الدرويش خليل حاوى گفته 

 توان  يأس در موارد ذيل مى  بن مايۀ  بر  تأكيد  با  را  اين دو شعر  شد، ويژگى هاى 

مقايسه و دسته بندى كرد:
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البحّار و الدرويش از مشهورترين سروده هاى اخوان و خليل حاوى و از  كتيبه و  	-

بهترين اشعار آن ها در زمينۀ يأس اجتماعي- فلسفى به شمار مى آيند. بن مايۀ اصلى 

هر دو شعر، جستجويى است كه سرانجامش يأس و بي حاصلى است. به تعبيرى، 

راز هستى  و شناختِ  و معرفت  دانش  شخصیت‌های هر دو شعر در جستجوى 

هستند، امّا كوشش آن ها مصداق كامل بی فرجامى و دور باطل فلسفى است.

زمان و مكان جستجو در شعر كتيبه، محدودتر از شعر البحّار و الدرويش است؛  	-

زيرا مكان وقوعِ حادثه در كنار يك تخته سنگ و زمان آن نيز در بخشى از شب 

است، امّا در شعر خليل حاوى، مكان جستجو همۀ گسترۀ زمين از شرق تا غرب 

و زمان جستجو نيز زمانى به درازناى سفر به اين پهنۀ وسيع است.

هر دو شاعر از سمبوليسم عميقى براى بيان مقصود خويش بهره جسته اند  	-

را  زنجير  با  بسته  گروه  و  زنجير  تخته سنگ،  چون  عناصرى  اخوان  چنان‌که 

به‌عنوان اصلی ترين نمادهاى شعر به كار مى  گيرد و دريانورد و درويش نيز 

كانونی ترينِ نمادهاى شعر خليل حاوى به شمار مى  آيند.

هر دو اثر با عبارتى كه بر فراز آن ها قرار گرفته و در حكم براعت استهلالى  	-

براى درک محتواى درونى شعرند، آغاز مى  شوند. با وجود اين، هر دو شعر 

وضعیت  و  رويداد  اصلى  موقعیتت  برابر  در  را  خواننده  مقدّمه اى  بی‌هیچ 

دشوار و مشقت‌بار شخصیت‌های آن قرار مى  دهند. مصراع هاى پايانى هر دو 

شعر نيز در واقع جمع بندى فلسفى اى است كه مُهر نهايى و زوال ناپذيرِ يأس 

را بر پيكرۀ هر دو سروده مى نشاند.

تكرار  يونانى  اسطوره هاى  با  الدرويش  و  البحّار  و هم شعر  كتيبه  هم شعر  	-

و رنج و سرگردانى در ارتباط‌اند. شعر كتيبه آگاهانه يا ناخودآگاه با اسطورۀ 

سيزيف ارتباط بينامتنى دارد و شعر البحّار و الدرويش نيز با اسطورۀ اوليس 

پيوند خورده است.

اخوان و خليل حاوى به هدف بیان روح يأس و شكست و بي حاصلى به فضاى  	-
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کلی شعر و ايجاد يك خوشۀ تصويرى هنرى، عناصر گوناگونى را در سراسر شعر 

به كار مى  گيرند. شب در شعر اخوان و تركيباتى چون الضوء المداجي )روشناى 

دروغين( و عتمات الطريق )تاريكناى جاده( در شعر خليل حاوى ظلمت يأس 

بسامد عناصر و  میان،  اين   كنند و در  براى خواننده مجسّم مى  را  و شكست 

مفاهيم انتزاعى به‌ویژه در شعر كتيبه، بيشتر از عناصر مادّى و غير انتزاعى است.

كتيبه  اين شيوه در شعر  البتهّ  برخوردارند كه  از شيوۀ روايى  هر دو شعر،  	-

برجسته تر است. اين امر علاوه بر مهارت اخوان در پرداختِ قصّه و اشعار 

است.  داستان  يك  از  برگرفته  كه  است  شعر  اين  اصلى  معلول طرح  روايى، 

البحّار و الدرويش با دو زاويۀ ديد، سوم شخص مفرد و اوّل  همچنين شعر 

شخص مفرد، روايت مى شود كه تبديل اين دو زاويۀ ديد به‌گون هنرمندانه 

صورت گرفته است. شعر كتيبه نيز داراى زاويۀ ديد اوّل شخص جمع است 

به همين سبب مخاطب باشخصیت‌های اين شعر و احساسات نوميدانۀ آن ها 

بيشتر هم‌ذات پندارى مى  كند به‌ویژه آن‌که در اين شعر، شخصیت جستجوگر 

نه يک فرد بلكه جماعتى از زن و مرد و پير و جوان )همۀ جامعۀ بشری( 

هستند.

اگرچه هرکدام از دو شعر، كتيبه و البحّار و الدرويش، در يك جامعه  و در  	-

يک تاريخ مشخص سروده شده اند؛ امّا چون در آن ها به اوضاع اجتماعى و 

تاريخى خاصی اشاره نشده، از مرز زمان و مكان فراتر رفته و قابل تعميم 

به همۀ زمان ها و مكان ها هستند؛ زيرا هر دو در واقع، اعتراضى خاموش و 

اندوهگين عليه محدويتّ هايى است كه در همۀ ادوار بر اندیشه انسان و به 

تبع آن، بر جامعۀ بشرى تحمیل‌شده است. هر دو سروده، با بکارگیری زبانی 

متناسب با محتوا، تصویری گویا و هنری از بی قراری انسان تشنه حقیقت را 

در قالبی روایی بازتولید نموده اند.
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8.  نتيجه  گیری

اگرچه انديشه ها و مضامين فلسفى در ادبیات معاصر فارسى و عربى تا حدودى 

امّا اخوان و خليل حاوى در بسيارى از اشعار خويش به اين  غريب افتاده است، 

انديشه ها و اشارات فلسفى پرداخته و بدين طريق آثار خود را از ديگران متمايز 

است. همچنين  اخوان  از  بيشتر  میان، سهم خليل حاوى  اين  در  البتهّ  كه  كرده  اند 

اضطراب و رنج و چيرگى يأس بر اميد، اصلي ترين مفاهيمى هستند كه از تأملات 

و انديشه هاى فلسفى اين دو شاعر نشأت گرفته و در اشعارشان بازتاب يافته اند. 

اين يأس كه در اشعار اخوان و خليل حاوى به يك جهان بينى فلسفى تبدیل‌شده، 

معلول عوامل متعدّد درونى و بيرونى است. عوامل درونى آن، رنج ها و مصيبت ها و 

محدويتّ هاى زندگى شخصى و خانوادگى دو شاعر و عوامل بيرونى آن نيز عمدتاً 

در  را  جمعى  آرمان هاى  نابودى  و  اجتماعى  و  سياسى   هاى  ناكامى  و  شكست ها 

برمی‌گیرد. در میان آثار اخوان و خليل حاوى، دو شعر »كتيبه« و »البحّار و الدرويش« 

بيش از هر شعر ديگر بازتابندۀ يأس اجتماعی- فلسفى اين دو شاعرند به‌گونه‌ای كه 

در هر دو شعر، هيچ بودنِ سرانجام كوشش هاى بشرى و يأس و بيهودگى جستجوى 

دانش و معرفت در قالب روايتى زيبا و ماندگار به تصوير كشيده شده  است. اين 

امر و نيز برخى شباهت هاى ساختارى و هنرى اين دو شعر، بيش از هر چيز بيانگر 

نزديكى انديشه ها و احساسات اخوان و خليل حاوى و واكنش هاى آن ها در برابر 

تناقضات اجتماعى است.

پى نوشت  ها:

اخوان در سال 1307 شمسى در خانواده اى مذهبى در مشهد متولدّ شد. در  	-

هنرستان صنعتى مشهد تحصيل كرد و در آنجا با زبان آلمانى آشنا گشت. در 

مبارزات سال 1328 و نيز در كودتاى 28 مرداد 1332 به زندان افتاد. او كه 

در سال هاى قبل از انقلاب با تلويزيون همكارى داشت، در سال  1356 و نيز 
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باآنکه  تدريس مى كرد.  ادبیات معاصر  دانشگاه ها  انقلاب در  از  مدّتى پس 

اخوان تحصيلات رسمى نداشت امّا استاد مسلمّ ادبیات فارسى بود ضمن آن‌که 

با ادبیات عرب هم آشنايى داشت و ترجمه هاى منظومش از شعر عرب در 

دفتر »ترا اى كهن بوم و بر دوست دارم« آمده است. اخوان سرانجام در سال 

محمودی  ر.ک.  نيز  469؛   -470  :1383 )شميسا،  درگذشت  تهران  در   1369

آملى، 1377: 94- 22( مجموعه هاى ارغنون )1330(، زمستان )1335(، آخر 

زندان  در  پاييز  كوچک  حياط  در   ،)1344( اوستا  اين  از   ،)1338( شاهنامه 

)1355(، زندگى مى  گويد: امّا باز بايد زيست )1357(، دوزخ امّا سرد )1357( 

و ترا اى كهن بوم و بر دوست دارم )1368( از آثار شعرى اخوان محسوب 

مى‌شوند. كتاب هاى بدعت ها و بدايع نيما يوشيج )1357( و عطا و لقاى نيما 

يوشيج )1361( نيز ازجمله آثار تحقيقى وى به شمار مى  آيند.

شُوَير  قريۀ  در  مسيحى  خانواده اى  در  م.   1925 سال  در  نيز  حاوى  خليل  	-

لبنان متولدّ شد. پس از فارغ التحصيل شدن از مدرسه ى عالى شُوَيفات، درجۀ 

ليسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشتۀ ادبیات و فلسفه از دانشگاه آمريكايى 

بيروت اخذ كرد. او در سال 1959 نيز موفقّ به احراز درجۀ دكترا از دانشگاه 

كمبريج انگلستان شد و از آن زمان تا پايان عمر در دانشگاه آمريكايى بيروت 

به تدريس نقد ادبى و فلسفه و ادبیات عرب پرداخت. او در سال 1982، يک 

روز بعد از ورود نيروهاى اسرائيل به لبنان به زندگى خود پايان داد )اسوار، 

و  الناي   ،)1957( الرماد  نهر  مجموعه هاى   )35  :1382 رجائى،  355؛   :1381

جحيم  »من  و   )1979( الجريح  الرعد   )1965( الجوع  بيادر   ،)1961( الريح 

الكوميديا« )1979( از آثار شعرى حاوى به شمار مى  آيند. رسالۀ دكتراى او 

نيز كه درباره ى جبران خليل جبران بود، در سال 1962 به‌صورت كتابى به زبان 

انگليسى منتشر شد. 

مسافر  منظومۀ  در  سفر  بن مایه  از  بهره گیری  تطبیقی  »مقایسۀ  مقالۀ  در  	-
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توان  و  هنری  ویژگی  حاوی«  خلیل  والدرویش  البحار  و  سپهری  سهراب 

روایت گری حاوی در بیان اندیشه های فلسفی، در شعر البحار والدرویش، به 

تفصیل بیان شده است.

در ترجمه های شعر »البحّار و الدرويش« در اين مقاله، از ترجمۀ اين شعر  	–

در كتاب »شعر معاصر عرب« از شفيعى كدكنى )صص 157- 154( استفاده 

شده است.

به مصداق عبارت »از کوزه همان تراود که در اوست« حاوی به همه امور  	-

زندگی نگاهی با تأمل فلسفی غالباً یأس آلود دارد. او افسانه سندباد در کتاب 

هزار و یک شب را از این منظر دیده و به چالشی میان دو فرهنگ شرق و 

غرب و بن بست این دو تمدن در حل مشکل انسان امروز پیوند زده است 

تطبیقی  بررسی  سلیمی  )ر.ک:  است.  بخشیده  فلسفی  کاملًًا  رنگ  آن  به  و 

اسطوره سندباد در شعر بدر شاکر السیاب و خلیل حاوی(

منابع و مآخذ

اخوان ثالث، مهدى )1369(، از اين اوستا، چ هشتم، تهران: مروار. 	-

مرتضی  مقدمۀ  با  و  نظر  زیر  بیدار،  حیرت  صدای   ،)1382( ــــــــــــــــــ  	-

کاخی، چ دوم، تهران: مروارید و زمستان.

)1384(، زمستان، چ بیست و دوم، تهران: مروارید و زمستان. ــــــــــــــــــــ ـ 	-

شعر  )پیشگامان  سرخ  گل  مزامیر  تا  باران  سرود  از   ،)1381( موسی  اسوار،  	-

امروز عرب(، چ اوّل، تهران: سخن.

باقرآبادی، شهریار و علی سلیمی و...)1399(، »کاربرد طرح‌واره‌های تصویری  	-

در سروده های سهراب سپهری و خلیل حاوی – بر اساس نظریه معناشناسی 

شناختی« مجله ادب عربی، دانشگاه تهران، سال 12، شماره 4، صص 1- 18

از  بهره گیری  تطبیقی  »مقایسۀ   ،)1402( سلیمی  علی  و  شهریار  باقرآبادی،  	-
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خلیل  والدرویش  البحار  و  سپهری  سهراب  مسافر  منظومۀ  در  سفر  بن مایه 

حاوی« مجله کاوشنامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، سال 13، شماره 54 ، 

صص 41- 58

براهنی، رضا )1380(، طلا در مس، ج 1، چ اوّل، تهران: زریاب. 	-

جبر، جميل )1991(، خليل حاوي- شعراء لبنان، ط 1، بيروت: دارالمشرق. 	-

حاوى، خليل )بلا تا(، ديوان، بيروت: دارالعودة. 	-

 ،1 ط  الرومانسية،  و  الحداثة  شاعر  حاوى،  خليل   ،)1995( عبدالمجيد  الحرّ،  	-

بيروت: داركتب العلميه.

حقوقی، محمد )1376(، شعر زمان ما 2 مهدی اخوان ثالث، چ چهارم، تهران:  	-

نگاه.

حيدريان شهرى، احمدرضا و  کلثوم صديقى )1390( نشانه هايى از ایرانشهر  	-

در شعر خليل حاوى، پژوهشنامه ى نقد ادب عربى، شماره  3، صص 114- 88.

رجائى، نجمه )1382(، حكايت سندباد به روايت نى و باد، دانشکدۀ ادبیات و  	-

علوم انسانی مشهد، شمارۀ 2 )پی درپی 141(، صص 49- 33.

سلیمی، علی و پیمان صالحی )1390(، بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در  	-

شعر بدر شاکر السیاب و خلیل حاوی، مجله زبان و ادبیات عربی، مشهد، 

شماره 4. صص 93-78

شفيعى كدكنى، محمدرضا )1380(، شعر معاصر عرب، چ اوّل، تهران: سخن. 	-

ـــــــــــــــــــــ  )1387(، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت،  	-

چ سوم، تهران: سخن.

شمیسا، سیروس )1383(، راهنمای ادبیات معاصر، چ نخست، تهران: میترا. 	-

شواليه، ژان و گربران، آلن )1382(، فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضايلى، ج  	-

3، چ اوّل، تهران: جيحون.

الضاوى، احمد عرفات )1384(، كاركرد سنّت در شعر معاصر عرب، ترجمۀ  	-
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سیّد حسین سيّدى، چ اوّل، مشهد: دانشگاه فردوسی.

حبیب الله  ترجمۀ  عرب،  معاصر  شعر  رویکردهای   ،)1384( احسان  عباس،  	-

عباسی، چ اوّل، تهران: سخن.

عدنانى، فرزين )1379(، تأمّلانی در شعر اخوان، باغ بى برگى، به اهتمام مرتضى  	-

كاخى، چ دوم، تهران: زمستان، صص 291- 279.

به  الروايات،  لوامع  و  الحكايات  جوامع   ،)1372( محمد  سديدالدّين  عوفى،  	-

كوشش جعفر شعار، چ چهارم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى.

قنبرى عبدالملكى، رضا )1391(، تحليل روایت شناسانۀ شعر كتيبه اخوان ثالث،  	-

حافظ، شماره ى 94، صص 53- 51.

گریمال، پیر )1378(، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمۀ احمد بهمنش، ج 2،  	-
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